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researcher’s explanation and interpretation of the hadith, attention to the behavior and 
language of the person who refers to the hadith, and familiarity with the sects' opinions 

and beliefs by referring to the books of nations (milal) and sects (nihal). 
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 : ها کلیدواژه
 ث،یفهم حد یروش ها

 .یمبان

فهم  یمبان یاند؛ ولکرده ثیاز حد شیبا کاربست قواعد فهم، اقدام به ارائة فهم و مستندات خو ثیحد انیهمواره دانش
فهم  یکشف مبان یروش ها»با عنوان  یاصورت گرفته، تاکنون نوشته یرا ابراز نکرده اند. بر اساس بررس شیخو
استنادکنندگان به  و پژوهانثیدر آثار محدثان، حد یلیتحل – یفیروش توص یر یبا به کارگ نشد. نگارنده افتی «ثیحد
عبارتند از:  ث،یفهم حد یمبان یابیدست یهارا ارائه کرده است. راه ثیحد فهم یبه مبان یابیدست یهاراه ث،یحد

و  یپژوهشگر، دقت در رأ یتوجه به لوازم رأ ث،یپژوهشگر به مبنا، دقت و تأمل در فهم پژوهشگر از حد حیتصر 
پژوهشگر، توجه به رفتار و گفتار استناد کننده به  یاز سو  ثیحد لیو تأو هیمستندات پژوهشگر، تأمل و دقت درتوج

 رجوع به کتب ملل و نحل.  قیبا آرا و اعتقادات فرقه ها از طر  ییو آشنا ثیحد
 

 .167- 151(، 1) 56 ،هایقرآنوحدیثپژوهش. یثفهم حد یکشف مبان یها : راهیمورد ۀمطالع یث،فهم حد یبر مبان یافتیره (.1402) علی، بیگی  حسناستناد: 
 نویسندگان.©   ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
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 مقدمه .1
اند. برای مثال اتخاذ کرده است که آنان در زندگی خود ایها ناشی از نوع مبانیگفتار انسان رفتار و

 ، مبتنی است بر مهم نبودن رعایت قانون. فهم پژوهشگر حدیث نیز مبتنی برقانون گریزانرفتار 
فهم پژوهشگران حدیث، علاوه بر روش شناخت و ارزیابی دقیق  ،حدیثۀ در عرص مبانی او است.

کشف مبانی فهم حدیث  دارای اهمیت فراوانی است.« مبانی فهم» وجه به روش فهم آنان، توجه بهت
کشف مبانی فهم  از سوی دیگر کند.روشمندتر بودن فرآیند فهم حدیث کمک میه پژوهشگران، ب

است که بسیاری از  شایان ذکر کند.فهم حدیث از سوی پژوهشگران را هموار می حدیث، نقد روشمند
گاه مبانی فهم خویش کنند؛ ولی هیچهمواره به فهم و ارزیابی خود از حدیث اشاره می پژوهشگران،
 به منظورکشف مبانی فهم حدیث است.هایی راه ۀاند. نگارنده در این نوشتار در صدد ارائرابیان نکرده

 پژوهش ۀپیشین .2
این واژه چند سالی است که های علوم انسانی، چندان دیرینه نیست. در پژوهش« مبانی»کاربرد 

برخی با  نویسندگان در مواجهه با این تعبیر، رویکرد یکسانی ندارند. یافته است. ایکاربرد گسترده
 اند.شناسی از مبانی مبادرت نکردهتعریف و مفهوم ولی به است؛« مبانی»اینکه عنوان پژوهش آنان 

 شود:در ذیل به چند مورد اشاره می
کتابی است که از سوی یکی از فقیهان معاصر نگاشته شده  1؛«المنهاج ۀملمبانی تک»  .1. 2
در این اثر، خواننده پس از مطالعه متوجه می شود که نویسنده در صدد بیان مبانی نیست، بلکه  است.

 ها رسیده است.مستندات و دلایل فتاوایی است که او به آن او در صدد بیان
نام کتابی است که از سوی یکی  2؛«مبانی اصولی آخوند خراسانی و امام خمینی ۀمقایس» . 2 .2

 گردد.از پژوهشگران نگارش یافته است. خواننده در این اثر با آرای اصولی امام خمینی مواجه می
 3شود. دچار خلط« مبنا» و« رأی»میان  نویسنده ،شناسی مبانی سبب گردیدهتوجهی به مفهومبی

عنوان کتابی است که از  4؛«نی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استبصارمبا» . 3. 2
« مبانی» شناسی سوی یکی از پژوهشگران خراسانی نگاشته شده است. او در این اثر، در مفهوم

                                                      
 ق(.1398المنهاج، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، ابوالقاسم، العلمیه،  ۀ. )مبانی تکمل 1

امام خمینی و انقلاب اسلامی،  ۀمبانی اصولی آخوند خراسانی و امام خمینی، حسین نمازی فر، تهران، پژوهشکد ۀ. مقایس 2
1383. 

(، در 54شمارد )همان، صجواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می»قائلان به  ۀنویسنده، امام خمینی را از زمر برای مثال  . 3
گونه که بعده که جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یک رأی و نظریه است و باید دید مبنای این رأی چیست. همانحالی

یا « خیر کثیر»، «کوثر»گوید: مقصود از مبنا شود، برای مثال، مفسر می در مباحث دیگرتواند شود، رأی مذکور میااشاره می
گونه که ملاحظه جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مبتنی است. همان ۀحضرت فاطمه )س( است. رأی مذکور بر نظری

 مذکور در این بحث برای مفسر یک مبنا تلقی شده است. ۀشود، نظریمی

 .1390مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استبصار، علی دلبری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، .  4
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» شود که نویسنده در صدد بیان متوجه می، فهرست این اثر ۀخواننده با مطالع اقدامی نکرده است.
در عین حال ملاحظه  است.« روش جمع»و « های رفع تعارضروش» ،«مل تعارض اخبارعلل و عوا

ارتباطی ندارد؛ زیرا مبانی شیخ طوسی در رفع « مبانی رفع تعارض اخبار»شود، مباحث مذکور به می
توان در مقدمه و تعارض اخبار، مبانی کلامی، از قبیل عصمت و علم امام است. این نکته را هم می

 مشاهده کرد.« الاستبصار»جایجایهم در 
 توسط یکی از استادان جامعه المصطفی نوشته شده است. 5 ؛«مبانی رجالی امام خمینی» . 4. 2

اما تعریفی از مبانی ارائه نکرده  ،نویسنده در این اثر به تبیین آرای رجالی امام خمینی مبادرت کرده
 است. 
 است که از ایمقاله 6؛«روایات از دیدگاه امام خمینیها و مبانی فهم و نقد فرضپیش». 5. 2

شناسی را مفهوم« مبانی» سوی سه تن از پژوهشگران نگاشته شده است. نویسندگان در این اثر
 .اندنکرده

-ها اشارههای دستیابی به آنو راه شود در آثار مذکور به تعریف مبانیگونه که ملاحظه میهمان
 ای نشده است. 

 مبناکاوی ضرورت .3
اهمیت فراوانی است که به برخی از  دارای« مبانی» بحث از ،شودملاحظه می بر اساس آنچه ذیلاا 

 شود:ها اشاره میآن
کند. به  های آنان کمک میها و دیدگاهفهم دانشیان، به شناخت اندیشه الف( شناخت مبنای

خاستگاه دیدگاه ارائه شده چه بوده تا بفهمد که  کند به پژوهشگر کمک می این شناخت عبارت دیگر،
در حدیث غدیر را به دوستی و « مولی»  ۀسنت، واژشود عالمان اهلبرای مثال، ملاحظه می است.

بگی، واکاوی حسن ؛3/602؛ ایجی، 29/227؛ فخر رازی، 146-145)جاحظ،  نصرت معنا کرده اند
خ به این پرسش که چرا چنین فهمی . پاس(56تأثیر باورهای کلامی بر فهم حدیث و آسیب های آن، 

بگی، عدالت )حسن در گرو توجه به مبنای آنان )عدالت صحابه( است ،انداز حدیث مذکور ارائه کرده
 (.47-46؛ بازخوانی رویکرد صحابۀ پیامبر به موضوع غدیر، 122-120 صحابه،
گردد. این معلوم می روشمندی پژوهشگر، از طریق وفاداری به مبانیِ پذیرفته شده از سوی او ب(

نظر در صاحب ،شودروشن می مهم در گرو شناخت مبانی پژوهشگر است. بر اساس شناخت مبنا،
نمونه اشاره  دودر ذیل به  چه اندازه به مبنای خویش وفادار بوده است.ا ت های علمی خوددیدگاه ۀارائ
 شود:می

                                                      
 .1378، قم، دار الحدیث، 4، س4، ش«علوم حدیث» ۀ. مبانی رجالی امام خمینی، نعمت الله فزوشانی، مجل 5

خمینی، علی محمد میر جلیلی و حسن رضایی هفتادر و یاسر ملکی، ها و مبانی فهم و نقد روایات از دیدگاه امام فرض. پیش 6
 .1396اول، پاییز و زمستان ۀمطالعات فهم حدیث، سال چهارم، شمار  ۀمجل
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( است و تبرّی از کسانی که بر شیعیان معتقدند که حضرت علی )ع( جانشین بر حق پیامبر)ص .1
؛ 126 ؛ نراقی،325؛ فاضل مقداد، 131)شهرستانی،  اند واجب استمسند خلافت تکیه زده

ها ها، صلحاز قبیل جنگ هاو لذا حکومت ابوبکر، عمر و عثمان و کارهای آن (75مظفر، 
های جنگ هایبرخی کشته نامشروع است و این در حالی است که یکی از نویسندگان شیعه،

 که این طرز تلقی( 2/247)پیشوایی،  است را شهید تلقی کرده «نعمان بن مقرن»خلفا مثل 
گفتنی است مرحوم تستری با توجه به  توجهی به مبانی کلامی شیعی است.بی ۀنشان دهند

های جنگ نهاوند یاد کرده است  یکی از کشته را« نعمان بن مقرن» باورها و مبانی کلامی شیعه،
 تفسیر نمونهۀ نویسندزعم به (.10/394)تستری،  «و روی الجزری قتله بنهاوند»نویسد:  یم و
 است عنوان گرفته« شهید» نیز کنندگان در فتوحات خلفا،از شرکت «عکرمه بن ابی جهل»

رسد خاستگاه عنوان مذکور، غفلت از مبانی کلامی شیعه به نظر می (.17/89)مکارم شیرازی، 
 از دشمنان خدا و از یکی را «عکرمه بن ابی جهل»رجالی معاصر،  که تستری؛ در صورتیاست

 (.7/235)تستری، است کرده قلمداد دشمنان امام علی)ع(
ر و ب( 300الاصول، )خویی، مصباح است «بناء عقلاء»الله خویی در حجیت خبر واحد مبنای آیت .2

اطمینان و وثوق حاصل « خبر حسن»، حجت نیست؛ زیرا برای عقلا از«خبر حسن» ،این پایه
 (.200)همان، داند را حجت می« خبر حسن»شود. با این وصف ایشان  نمی

بدون داشتن  طور کلی،ها نقش اساسی دارد. بهاندیشه« بندیسازماندهی و نظام» مبانی در (ج
همواره  اندیشمندان بزرگ، ۀرو کاخ رفیع اندیشاز این مبانی نظم شالوده فکری، امری ناممکن است.

منسجم و متقن  کنند،و نظریاتی که آنان بیان می ءهای استوار و محکم بنا شده است تا آرامؤلفه بر
های یا تزلزل و ضعف در ارکان و عناصر اندیشه روشن است که استحکام و قوت و متقابلاا  باشد.

مبانی در تفهیم و تفهم  از سوی دیگر، بانی آنان بستگی دارد.سستی م به استحکام و ،عالمان
با دستیابی به مبانی و اساس نظام  ند عالمان نیز، نقش بسیار اساسی دارد؛ زیرامها وآرای نظااندیشه

ها دست یافت و از متفکر و ارتباط بین آن تو نظریا ءسو به عمق آراتوان از یکفکری است که می
با یکدیگر پی برد. و از  ءتوان به زوایای تاریک یا تناقضات آن آرادر آن مبانی میدیگر سو با تأمل 

گاهی یافتن از سستی و ضعف هریک از مبانی، می توان آرای مبتنی بر آن مبنا را نقد سوی سوم، با آ
سایر تأکید بر مبانی، به معنای نادیده گرفتن  ها نیازی باشد.یک آنبدون اینکه به بررسی یک ،کرد

و نظریات اندیشمند،  ءشناخت آرا است که بدون شناخت مبانی، عوامل نیست، بلکه غرض آن
 (.14فر، ص)نمازی شناختی ناقص و غیر اصولی خواهد بود

توجه به مبانی، گویای سرّ خوداری پژوهشگر از ذکر مطالبی است که با مبنایش ناسازگار  د(
بنایش در علم پیامبر)ص( و امام)ع( این است که علم است. برای مثال، مرحوم علامه طباطبایی م

نادم،  ؛357؛ امینی، 209-18/208)طباطبایی،  تأثیرگذار بر زندگی روزمره نیست و آورمذکور تکلیف
داری امام علی)ع( از کشتن کافرانی است که در نسل آنان دذکر احادیثی که گویای خو از لذا (؛ 357
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ذِ » ۀ شریف ۀل آیدر ذی آیند ومؤمنانی پدید می و کنَ یهُمُ الَّ  یمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْ کفَرُوا وَ صَدُّ
نْ کمَعْ 

َ
نْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِ یوفاا أ

َ
هُ وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أ مْ مِنْهُمْ کبَ یبْلُغَ مَحِلَّ

هُ فِ یرِ عِلْمٍ لِ یبِغَ  ۀمَعَرَّ  ذِ یشاءُ لَوْ تَزَ یرَحْمَتِهِ مَنْ  یدْخِلَ اللَّ بْنَا الَّ لِ کنَ یلُوا لَعَذَّ
َ
)الفتح:  ماا یفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباا أ

ه قربانی به کدند و شما را از مسجدالحرام بازداشتند و نگذاشتند یفر ورز که کشان کسانی اند یا ؛(25
ها نبودند ان آنید، در میشناس ها را نمیه آنکمردان مسلمان و زنان مسلمانی  قربانگاهش برسد. اگر

ها خدا دست شما را از آن ،دیب گناه شوکد و نادانسته مرتیر پای درنوردیها را ز ه آنکم آن نبود یو ب
بودند،  گر جدا مییدیکه را بخواهد مشمول رحمت خود گرداند. اگر از کداشت؛ و خدا هر  بازنمی

؛ ابن شهر آشوب، 2/292)قمی،  نقل شده است. «ردک رانشان را به عذابی دردآور عذاب میافک
(، 1/119، اصفهانی، 1/87؛ یزدی، 5/106؛ حرعاملی، 23-6/22؛ بحرانی، هاشم، 1/273

  (.215-18/212)طباطبایی،  ورزدخودداری می

 شناسی مبانیمفهوم .4
اند برخی از نویسندگان کوشیده اساس است. و شالوده به معنای «بنا» ۀاز ریش« مبنا»جمع « مبانی»

به  ها ضروری این نوشتار نیست.که ذکر آن تعاریف و ارزیابی آن معنای اصطلاحی واژه را بیان کنند
-توان آنمی (،41زاده، ی؛ فقه401ر، ک)شا  در آثار نویسندگان مبنا ۀرسد با توجه به کاربرد واژنظر می

-ها و دیدگاهفرضهمان پیش« مبانی»با رأی و قاعده متمایز شود:  رد که مبناای تعریف کرا به گونه
های مناسب، به فهم و نقد متن مبادرت ها و اتخاذ روش هایی هستند که پژوهشگر با تکیه بر آن

 ۀکه آرای دیگر پژوهشگر بر آن مبتنی است، نزد هم یهو نظر  معلوم گردید اگر آن رأی کند. ضمناا می
 صرفاا ، ولی اگر دیدگاه شخصی پژوهشگر باشد ،هم مبنا است و هم قاعده پذیرفته شده باشد،عالمان 

 مبناست.

 های دستیابی به مبانی فهم حدیثراه .5
روش و مبانی خویش سخنی به  ولی از کنند؛ی و مستندات خود را بیان میأبسیاری از پژوهشگران، ر 

به  ،بیان مبانی فهم پژوهشگران حدیث مبادرت ورزیده اندکسانی که به  آورند. افزون براین،میان نمی
از چند طریق  فهم حدیث دستیابی به مبانی اند.های دستیابی به مبانی فهم حدیث اشاره نکردهراه

 امکان پذیر است:
 تصریح پژوهشگر به مبنا .1- 5

 ای مثال،بر  های دستیابی به مبانی فهم حدیث، تصریح پژوهشگر به مبانی خویش است.یکی از راه
 در «مولی»ۀ واژ تأویل کند که عدالت صحابه، سبباز عالمان مصری تصریح می «سلیم بشری»

بگی، عدالت ؛ حسن196، 163-162الدین، )شرف شده است کننده و دوسته یاریب حدیث غدیر،
  (.121 -120صحابه، 
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 فهم پژوهشگر از حدیث تأمل در .2- 5
های مطمئن کشف مبناست. در ن از سوی او، یکی از راهفهم پژوهشگر از حدیث و اظهار آتوجه در 

 شود:نمونه اشاره می ذیل به سه
های طبی در احادیث را بر آب و هوای آموزه برخی از الف( مرحوم صدوق در قرن سوم و چهارم،
)صدوق،  ده از معصومنپرسش کن بر طبیعت و مزاج مکه و مدینه ناظر دانسته است و برخی دیگر را

در او توان به مبنای . از فهم مرحوم شیخ صدوق از احادیث مذکور می(116-115الاعتقادات، 
مبنای  :توان گفتبه عبارت دیگر می .های حدیثی پی بردبرخی از آموزه )زمانمندی( تعمیم ناپذیری

 نیستند. «حقیقیه ۀقضی» های حدیثی،آموزه ۀشیخ صدوق این است که هم
الَ علیّ  ب(

َ
هُ   فَرَضَ »السلام:  علیه ق رْ یمَانَ تَطْهِ یالِْ   اللَّ لَا  کراا مِنَ الشِّ بْرِ وَ کهاا عَنِ الْ یتَنْزِ  ۀوَ الصَّ

زْقِ وَ الصِّ یتَسْبِ  ۀاکالزَّ  هَادَاتِ یباا لِلرِّ خْلَاصِ الْخَلْقِ ... وَ الشَّ  اسْتِظْهَاراا عَلَی الْمُجَاحَدَاتِ   امَ ابْتِلَاءا لِِ
ع( فرمود: خداوند ایمان را برای پاک کردن و زدودن شرک واجب ساخت و ؛امام علی)  (252، ی)رض

ای برای  نماز را برای پاک ساختن از آلودگی تکبّر و خودخواهی مقرر فرمود و زکات را سبب و وسیله
رسیدن ]مردمان مستحق[ به روزی، روزه را برای آزمودن خلوص مردم نسبت به امور دین، واجب 

گواه بودن را برای پشتیبانی و یاری رساندن حق به صاحبان حق در برابر کسانی کرد. شهادت دادن و 
 «.که منکر حق آنان هستند مقرر فرمود

شهادت در فراز مذکور را به معنای کشته شدن در راه حق تلقی  ۀالبلاغه واژ یکی از شارحان نهج
است. « تبادر» شهادت، ۀواژشارح از معنای  رسد مبنای فهمبه نظر می(. 4/55)عبده،  کرده است

یکی به معنای گواهی که در فراز مذکور به کار رفته  :شهادت در دو معنا کاربرد دارد ۀگفتنی است واژ
بری خود نسبت به امام که وقتی هاشم مرقال از فرمان معنای کشته شدن چنان است؛ دوم به

و  کلیسب یف ۀرزقه الشهاداللهم ا»امام علی در حقش دعا کرد و فرمود:  ،علی)ع( سخن گفت
نشینی با پیامبرت را به  شدن در راهت و همشهادت و کشته اخداوند ؛(112، ی)منقر  یکلنب ۀالمرافق

 «.هاشم ارزانی کن
هُ عَلَ  ج( ی اللَّ وْمِ یوَ نَهَی صَلَّ مس  طُلُوعِ   نَ یمَا بَ   هِ وَ آلِهِ عَنِ السَّ )صدوق، من  الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّ

)اذان صبح( تا طلوع  ؛ پیامبر)ص( از معامله کردن در وقت طلوع فجر(3/196حضره الفقیه، لای
این نهی مورد خاص دارد و »نویسد: خورشید نهی کرد. یکی از پژوهشگران در ذیل این حدیث می

مانند  ،داران و فروشندگان کالاهایی است که زمان در آن دخیل نیستمطلق نیست و مراد مغازه
های میوه و سبزی فروشان که باید بعد از اذان صبح به میداناما سبزی ،فروشانن و لباسبزّازا

در اختیار  ،مراجعه کرده و مواد مصرفی خود را تهیه و خریداری کنند و قبل از طلوع به شهر آورده
 ،ندارد از این نهی مستثنی هستند؛ زیرا در شهرهای بزرگ امکان کننده قرار دهند یا نانوایان،مصرف

کنیم و که مشاهده میزندگی داد. چنان ۀبا تعطیل خرید و فروش در زمان معین بین الطلوعین ادام
دهد که امتش در حرج افتد و از قرینه پیدا است که مراد )ص( فرمانی نمی رسول خدا مسلماا 



 157 ثیفهمحدیمبان کشفیها:راهیموردۀمطالعث،یفهمحدیبرمبانیافتیره

یع و پخش آن نه مثل ارزاق عمومی که توز  ،فروشندگان کالاهایی است که زمان دخالتی در آن ندارد
شود مبنای فهم گونه که ملاحظه میهمان (.4/266)غفاری،  «الطلوعین باشدناگزیر باید در بین

های غیر حقیقیه( برخی از آموزه ۀپژوهشگر حدیث مذکور، زمانمند بودن )تعمیم ناپذیری= قضی
 حدیثی است.

 پژوهشگر حدیث ۀلوازم رأی و اندیشتوجه به  .3- 5
در  .پژوهشگران، راهی برای دستیابی به مبانی فهم آنان از حدیث است ۀاندیشلوازم رأی و دقت در 

 :شودها اشاره میادامه به برخی از نمونه
 «هزار آیه بود قرآنی که جبرئیل برای محمد)ص( آورد، هفده»صادق)ع( فرمودند:  الف( امام

آن و وحی بیانی را که اگر مجموع قر »نویسد:  شیخ صدوق در ذیل این حدیث می (.2/634)کلینی، 
اکبر  علی (.85-84)صدوق، الاعتقادات، صص «شود هزار آیه می قرآن نیست، حساب کنیم، هفده

پژوه معاصر، تحلیل دیگری ارائه کرده و در ذیل حدیث مذکورمی نویسد: احتمالاا این غفاری، حدیث
ناشی از شمارش آیات توسط ، اختلاف )تعداد آیات قرآن در اختیار مردم و تعداد آیات در این حدیث(

پس از رحلت  می نویسد: روایت مذکور ۀپژوهشگر دیگری در زمین .(2/634)کلینی،  افراد است
و چندین هزار آیه تقسیم کردند.  خود قرآن را به سی جزء ۀپیامبر)ص( مسلمانان طبق ذوق و سلیق

در نتیجه  یگری داشتند وبندی دلذا ممکن است مسلمانانی که در عصر نزول می زیستند، تقسیم
)محسنی،  شده استدر آن زمان چند آیه محسوب می ،شودای که امروزه یک آیه تلقی میجمله

چنین اظهارنظرهایی باور به عدم تحریف قرآن به عنوان مبنا و کاربست آن در تحلیل  ۀلازم .(2/381
 و فهم حدیث است.

گفتم: آیا حکم رجم در قرآن آمده است؟ حضرت صادق)ع(  گوید: به امام خالد می بن ب( سلیمان
که پیرزن و پیرمرد زنا کردند، آن دو را هنگامی»فرمودند:  گفتم: کدام آیه؟ حضرت .«بله»فرمودند: 
 بودن سندش . برخی از عالمان شیعه این حدیث را با وجود صحیح(18/347)حر عاملی،  «رجم کنید

)همان(؛ زیرا عمر، خلیفۀ دوم،  اند تقیه حمل کردهبر ( 1/195)خویی، مبانی تکمله المنهاج، 
 (.2/824)مالک بن انس،در قرآن بوده است«آیۀ رجم »گذار اندیشۀ وجود  پایه

ناپذیری قرآن است که باور کلامی بسیاری از ، تحریفدر حدیث مذکور رویکرد حمل بر تقیه ۀلازم
 (.201-200)خویی، البیان،  عالمان شیعه است

 حدیث و نظر پژوهشگرتأمل در رأی  .4- 5
در ادامه به های کشف مبانی فهم حدیث، تأمل و دقت در فهم و رأی نظر پژوهشگر است. یکی از راه

 شود.دو نمونه اشاره می
نویسد: بر فرض که بپذیریم مقصود از در حدیث غدیر می« مولی» ۀیکی از نویسندگان دربار  الف(

جامعه بیان نشده  ۀدار شدن ادار هکور، زمان عهدولی در حدیث مذ ،متصدی استسرپرست و مولی، 
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به حکومت و تصدی جامعه رسید. بر این اساس، با به قدرت رسیدن سه بعدها است و امام علی 
شود، نویسنده در گونه که ملاحظه میهمان (.44)ابن حجرهیثمی،  پیش از او منافاتی ندارد ۀخلیف

گانه تنافی نداشته باشد. به عبارت ه و خلفای سهصدد معنایی از حدیث است که با عملکرد صحاب
معنای حدیث است که  ۀمل در معنای ارائه شده از نویسنده، گویای مبنای نویسنده در ارائأدیگر، ت

 عبارت است از عدالت صحابه. 
زودی کسی از شما مرا تکذیب می کند و حدیث مرا برایش نقل   به» پیامبر)ص( فرمودند: ب(

ما و شما قرآن، کتاب خدا،  بین » گوید:که بر جایگاهش تکیه کرده است، می درحالیکنند و او 
 .«داشت داریم و هرچه در آن حلال باشد، حلالش خواهیم  هست. هرچه در آن حرام باشد، حرام می

آنچه پیامبر)ص( حرام کرده است، مانند آن است که خدا حرام کرده » سپس پیامبر)ص( فرمودند:
از سوی دیگر، منابع حدیثی و تاریخی دو رویداد  (.1/109؛ حاکم نیشابوری، 1/144می، )دار «باشد

 اند: زیر را نقل کرده
شماها از پیامبر)ص( »ابوبکر، خلیفۀ اول، پس از رحلت پیامبر)ص( مردم را فراخواند و گفت:  .1

طور طبیعی  که خود در آن احادیث اختلاف دیدگاه دارید. به کنید؛ درصورتی احادیثی نقل می
باره از شما بیشتر خواهد بود. بنابراین از پیامبر)ص( حدیثی  های بعدی اختلافشان دراین نسل

شما  نقل نکنید و هرکس از شما مطلبی پرسید، او را به قرآن ارجاع دهید و بگویید که میان ما و
 (.3-1/2ی، )ذهب« کتاب خداوند معیار است و حلال الهی را حلال بشمرید و حرام او را حرام

گوید: پدرم پانصد حدیث از پیامبر)ص( جمع کرده  و دختر ابوبکر، می عایشه، همسر پیامبر)ص( .2
برد. گفتم: ناخوشی یا چیزی تو را نگران  بود. شبی که من در کنارش بودم، دیدم خوابش نمی

آوردم و  ها را آن« ام، بیاور! احادیثی راکه در نزد تو گذاشته» کرده است؟ صبح که شد، گفت: 
 (.6)همان،  همه را در آتش سوزاند

گویی پیامبر)ص(، شود که مصداق پیشها گویای آن میمان این گزارشأتو ۀ تلفیق و ملاحظ
بنا بر نقل برخی از پژوهشگران حدیث، ابوبکر است که در روایت اول مذمت شده است. ناگفته نماند 

. (354)حسینی جلالی،  اند ذکور اذعان کردهبودن حدیث م  سنت، بر صحیح از عالمان اهلعده ای 
را با مشکل « عدالت صحابه»سنت، یعنی  همراه دو گزارش اخیر، باور کلامی اهلبه  روایت اول
سنت، حدیث اول را بر پایۀ باور کلامی خود توجیه  رو کرده است. لذا برخی از عالمان اهل جدی روبه

بلکه  که بر تخت تکیه زده است، حاکم جامعه نیست، مقصود از کسی اند: و دربارۀ آن نوشته  کرده
)قرطبی،  دهند آوردن علم را نمی دست افراد مرفهی هستند که در خانه نشسته و به خود زحمت به

1/38.) 
 توجیه و تأویل حدیثتأمل در  .5- 5

 شود. حدیث می ویلاتی است که از سوی پژوهشگرانأهای کشف مبانی، توجه به توجیه وتیکی از راه
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دلیل اعتقاد به عصمت  دلیل اعتقاد به عدالت صحابه و شیعیان به سنت به توضیح آنکه اهل
، یب بغدادی؛ خط172-171، ینی)سلق دانند امامان، حدیث صحابه و امامان را با شرایطی حجت می

سبب شده که  از سوی باورمندان، آمیز از صحابه و امامان )ع(تلقی قداست .(85؛ صدر، 13/368
در ذیل به  با باورهای کلامی مذکور کنند. ،ویل احادیث متعارض و ناسازگارأبه توجیه و ت اقدامآنان 

  :شودها اشاره میبرخی نمونه
امامان همگی از قبیلۀ قریش هستند و نهال امامت در تیرۀ » فرمایند:می الف( امام علی)ع(

رند و شایسته نیست که والیان، ها شایستگی امامت را ندا هاشم کاشته شده است. غیرهاشمی بنی
الحدید پس از اظهار تردید دربارۀ صدور سخن یادشده از  ابی ابن (.201، ی)رض« غیرهاشمی باشند

 گوید: علی)ع( و توجه به ناسازگاری آن با عدالت صحابه، به توجیه و تأویل روی آورده است و می امام
د، یالحد ی)ابن اب «شرط صحت آن بودن رهبر جامعه، شرط کمال رهبری است، نه هاشمی» 
9/77.) 

خواهم، پس به همانا من در برابر قریش از تو یاری می خداوندا،» ب( امام علی )ع( می فرمایند:
)کنایه  را به زمین زدندفم را وارونه ساختند و آنر خویشاوندی مرا قطع کردند و ظ ۀها عُلقراستی که آن

مورد حقی که من نسبت به آن از دیگران سزاوارتر بودم،  ق آن حضرت( و درحبرای از میان بردن 
گونه که همان .(336، ی)رض جویی با من، همداستان شدند و گرد یکدیگر بر آمدندبرای ستیزه
ناسازگار است؛ « عدالت صحابه»مبنی بر  سنت، شود، متن یادشده با باور کلامی اهل ملاحظه می

مدینه مهاجرت کردند، از قریشیان بودند. بر این پایه، زیرا بسیاری از صحابه که از مکه به 
عالمان سنی معتزلی این سخن »نویسد:  آورد و چنین می الحدید به توجیه و تأویل آن روی می ابی ابن

کنند؛ زیرا  علی)ع( از دیگران به حکومت حمل می  بودن امام را بر افضلیت و سزاوارترو مشابهات آن
ناسازگار « عدالت صحابه»اش تکفیر یا تفسیق مهاجر و انصار است که با  در غیر این صورت، لازمه

 (.9/307د، یالحد ی)ابن اب است
 (.3/56، الاستبصار، ی)طوس «دریافت بهای مدفوع اشکالی ندارد»فرمودند:  صادق)ع(  امامج(

وسی شیخ ط )همان(.« دریافت بها در برابر فروش مدفوع حرام است»صادق)ع( فرمودند:   امام
درنتیجه میان دو حدیث، تعارض  نویسد: مقصود از مدفوع در روایت اول، مدفوع انسان است و می

 «و ذلک منتف عن اقوالهم» کهدر حالی در غیر این صورت، میان آن دو، تعارض وجود دارد؛ نیست؛
 )همان(.

 (.5/279، 1/243)همان،  «نماز واجب را در درون کعبه نخوان»صادق)ع( فرمودند:   د( امام
صادق)ع( گفت: در کعبه بودم که وقت نماز واجب فرارسید؛آیا در همان جا نماز   راوی به امام

حدیث »نویسد:  می شیخ طوسی .)همان( «جا نمازت را بخواندر همان»بخوانم؟ حضرت فرمودند: 
 )همان(. «شود دوم با حدیث اول منافاتی ندارد؛ زیرا حدیث دوم بر حالت ضروت حمل می
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حکمی است که »امام فرمودند:  کشیدن بر پا هنگام وضو پرسیدم؛ باقر)ع( دربارۀ مسح  امام ه( از
 (.1/64)همان، «را بر پیامبر)ص( آورده استجبرئیل آن

جای مسح برپاها آن دو را  گیرد؛ ولی به صادق)ع( پرسید: شخصی وضو می  موسی از امام عماربن
  (.65)همان،  «شستن پا کافی است»فرمودند:  امامشوید. این کار چه حکمی دارد؟  می

رسد عصمت و به نظر می )همان(. شود روایت اخیر بر تقیه حمل می»نویسد:  شیخ طوسی می
 دو مبنای شیخ طوسی در توجیه و تأویل احادیث مذکور است.، علم امام)ع(
ن لحق بی استشهد و من اما بعد: فان م»نویسند:  هاشم می ای به بنی در نامه حسین)ع( و( امام

شود و  هرکس به من ملحق شود، شهید می ؛(75ه، صی)ابن قولو لم یلحق بی لم یدرک الفتح
گاهی  ازآنجا .«هرکس به من نپیوندد، روی خوشی و گشایش را نخواهد دید که این حدیث بر آ

اطلاعی  بی ، یعنیایکند و این با باور کلامی نویسنده حسین)ع( از فرجام خود دلالت می امام
هرکس به »کند:  امام)ع( از سرانجام خویش سازگار نیست؛ وی حدیث یادشده را این گونه تفسیر می

 (.96، یآبادنجف ی)صالح «گیرد من ملحق شود، در معرض شهادت قرار می
 دقت در مستندات پژوهشگر حدیث .6- 5

ی برای کشف مبانی فهمی از حدیث، راه دیگر  ۀتوجه و دقت به مستندات پژوهشگر و ارائه کنند
 شود:اشاره می هادر ذیل به برخی نمونه است که

هِ وَ لَعْنَ  ۀلَعْنَ  یکعَلَ »فرماید: می« اشعث بن قیس»الف( امام علی)ع(، خطاب به  عِنِ  ۀاللَّ نَ یاللاَّ
باد ای کنندگان بر تو لعنت خدا و لعنتِ لعنت»؛ (61، ی)رض «فِراکمُنَافِقٌ ابْنُ  کحَائِ   ابْنُ   کحَائِ 

در عبارت « حائک» ۀالبلاغه، واژ ای از مترجمان نهجعده«. حائک پسر حائک؛ منافق پسر منافق
شهیدی (. 80ان، ی؛ انصار 54، یهی؛ فق1/77ض الاسلام، ی)ف اند معنا کرده« بافنده» مذکور را به

 زرگان کنده بودنداند، اشعث و پدر او از ب های تذکره نوشته دانیم و در کتاب که می چنان»نویسد:  می
کند؟ باید توجه  پس چگونه امام او را حائک )جولاهه( خطاب می (،1/51، ی)ابن حجر عسقلان

« جولاهه»هر دو آمده است. واوی آن به معنی  داشت که حائک نعت فاعلی از اجوف واوی و یایی
ر باب اسرافی که توان گفت که این سرزنشی است اشعث را، د و می« متکبّر»است و یایی آن به معنی 

هنگامِ به زنی گرفتن اُمّ فروه، خواهر ابوبکر، کرد؛ وی آن روز به بازار مدینه رفت و به هر شتر که رسید 
نه چنین است، در شهر ما رسم است که برای »پی کرد. مردم گفتند: اشعث کافر شده، گفت: 

. سپس بهای همه را پرداخت؛ و «دهند. مردم بیایند و گوشت این شتران را بِبَرند عروسی ولیمه می
رسد فهمی به نظر می (.454، ید ی)شه معلوم است که این کار از روی تکبر بود، نه برای رضای خدا

های تاریخی گزارش قول لغوی و مبتنی بر حجیت ،ارائه کرده« حائک» ۀکه مرحوم شهیدی از واژ
 است.

اسُ   یفَمَا رَاعَنِ »ب( قال علی)ع(:  بُعِ کإِلاَّ وَ النَّ ی لَقَدْ کمِنْ  یعَلَ   نْثَالُونَ ی یإِلَ   عُرْفِ الضَّ لِّ جَانِبٍ حَتَّ
؛ علی)ع( فرمود: چیزی  (49، ی)رض الْغَنَم ۀضَ یرَبِ ک ینَ حَوْلِ یمُجْتَمِعِ   یوُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفَا
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تا آنجا  ،سوی من جمع شدند و بر من ازدحام کردند مرا بیمناک نکرد جز اینکه مردم مانند یال کفتار به
شدند و دو طرف ردا و پیراهنم پاره شد. مردم اطرافم همچون گله  که حسن و حسین پایمال

را حسن و حسین معنا « حسنان» ۀبسیاری از مترجمان واژسد: ینویم ید یشه«. گوسفندان گرد آمدند
را عموم، امام « حسنان»نویسد:  را نپذیرفته و می« حسنان» ۀمذکور از واژ ۀاند. شهیدی ترجم کرده

اند؛ اما با توجه به معنی فعل مجهول و نیز وضع مجلس  لیهماالسلام گرفتهع ءمجتبی و سیدالشهدا
سال از رسد که مقصود از حسنان این دو بزرگوار باشد. چه در آن روز بیش از سی امام، بعید به نظر می

زیر پا له شدند و به فرض که هجوم مردم  :فرماید گذشت؛ در این صورت چگونه امام می سنشان می
الحدید به نقل از  برد؟ ابن ابی اشد، تنها این دو بزرگوار در کنار امام نبودند، چرا آن دو را نام میفراوان ب

را به معنای دو انگشت پانوشته است، هرچند این تعبیر مناسب به نظر « حسنان»قطب راوندی، 
ت؛ لیکن چنین معنی ننوشته اس« حسنان»رسد، از لغویان تا آنجا که جستجو کردم، کسی برای  می

را که آن« عطفای»اند و این معنی با کلمه  همین کلمه را به معنای کنار استخوان بازو ضبط کرده
های تاریخی و فهم مذکور، بر حجیت گزاره .(454، ید ی)شه تر است ام مناسب دوپهلو معنا کرده

 حجیت قول لغوی مبتنی است.
بِضَ  »فرمایند : ج( امام علی)ع( می

ُ
سَهُ لَعَلَی صَدْرِ  هیعل الله الله صلی سولر   وَ لَقَدْ ق

ْ
وَ  یوآله وَ إِنَّ رَأ

مْرَرْتُهَا عَلَی وَجْهِ  یفِّ ک یلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِ 
َ
 ۀکه سرش بر روی سین ؛ رسول خدا جان داد، درحالی«یفَأ

. شهیدی (311، ی)رض را بر روی خویش کشیدممن بود. نفس او در کف دستم روان شد و من آن
اند  اند و متوجه نشده را روان شدن روح معنی کرده« سَالَتْ نَفْسُهُ »بعضی مترجمان فارسی »نویسد:  می

مْرَرْتُهَا عَلَی وَجْهِ »جمله  گونه ترجمه، که در این
َ
البلاغه را در  ماند. شارحان نهج معنی می بی« یفَأ

نویسد: گویند  الحدید میخلاف است؛ ابن ابی« یفِّ ک یوَ لَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِ »معنی نفس در عبارت 
)ص( هنگام مرگ خون از دهن بیرون آورد و علی)ع( آن خون را به روی خود مالید  رسول خدا

سیلان نفس او در کف »نویسد:  (. ابن میثم نیز نفس را خون معنی کرده است و می183، ص10)ج
ده کرده است، چه گویند رسول خدا)ص( ، از نفس خون ارا«خود ۀعلی)ع( و مالیدن آن نفس بر چهر 

(. مرحوم 441، ص3را بر چهره مالید )جهنگام مرگ خونی اندک از دهان برون ریخت و علی)ع( آن
افزاید  خون مقصود است، لیکن خود می« نفس»نویسد: شارح بحرانی گوید: از  علامه خویی می

نزد من این است که مقصود از را به معنی خون گرفتن بعید و بلکه ضعیف است و اقوی « نفس»
را از روی تیمن و یا به خاطر حکمتی بزرگ بر چهره است و امام آن« قدسیه ۀنفس ناطق»، «نفس»

دهد معنی کردن نفس به روح، خالی از  که ظاهر نشان می (. لکن چنان241، ص12مالیده است )ج
صد  ه نفس بیش از یکخون است؛ اما مشکل اینجاست ک« نفس»های  تکلف نیست. یکی از معنی

وَ   ینَحْرِ   نَ یبَ   وَ فَاضَتْ »بار در سخنان امام آمده و در هیچ مورد به معنی خون نیست و در عبارت 
که هنگام به خاک سپردن فاطمه)س( فرمود و عبارت آن نزدیک به عبارت «  کنَفْسُ  یصَدْرِ 

 » ۀروح مقصود است. در این صورت جمل« نفس»موردبحث است، از 
َ
همچنان « یمْرَرْتُهَا عَلَی وَجْهِ فَأ
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به « نفس»پژوهشگران مذکور در معنای  مبنای ۀعمد (.505-504،ید ی)شه«ماند مبهم باقی می
-یکی از دانشیان لغت می آب است.« نفس»که یکی از معانی  ؛ درحالیاست «تبادر»معنای روح، 

؛ نفس به معنای (826)معلوف، الماء  و العزّ و ۀو الهم ۀالنفس: الروح، العین، الدم، العظم: »نویسد
معنای به احتمال فراوان، بر این پایه،  «.رود روح، چشم، خون، عظمت، همت، عزّت و آب به کار می

را عبارت مذکور چنین است: هنگام جان دادن پیامبر، آب دهان او بر روی دستم جاری شد و من آن
مْرَرْتُهَا عَلَی »که عبارت است از: «یفِّ ک یتْ نَفْسُهُ فِ وَ لَقَدْ سَالَ »جمله  ۀادام بر روی خویش کشیدم.

َ
فَأ

بر  ی، درآمد یبگ)حسن است« آب»، «نفس»؛ گویای این نکته است که در اینجا مقصود از « یوَجْهِ 
شود آن فهم، بر حجیت فهم مذکور، روشن می ۀاز مستندات ارائه دهند .(123ث، یند فهم حدیفرآ

 سیاق مبتنی است. ۀقول لغوی و حجیت قرین
حَدُ   یإِذَا دُعِ »الله)ص(:  قال رسول د(

َ
ا فَلْ کجِبْ، فَإِنْ یإِلَی طَعَامٍ فَلْ   مْ کأ  یعْنِ ی« صَلِّ یانَ صَائِما

عَاء ؛پیامبر)ص( فرمود: هرگاه شما را به خوردن غذایی فراخواندند، شما اجابت (2/139، ی)ترمذ الدُّ
در « ۀصلا»شود،  که ملاحظه می گونه همان«. زبان دعا کنیدکه روزه بودید، برای می کنید. درصورتی

تذکر داده « ترمذی»گونه که  ، معنای اصطلاحی آنکه نماز باشد؛ نیست بلکه همان«فَلیُصَلّ » ۀجمل
 ۀفهم مذکور از واژ .(66 ،یبگ)همان، حسن باشدمعنای لغوی آنکه دعاست مقصود می است،

 سیاق است. ۀجیت قرینمبتنی بر حجیت قول لغوی و ح« ۀصلو»
پرسد که در آن مدفوع چاه آبی می حکم ۀه( علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر)ع( دربار 

توان از آب آن وضو  مبنی بر اینکه می خشک یا تر افتاده یا در آن یک سبد سرگین ریخته شده است،
 ۀقرین ۀبهایی بر پایشیخ (.1/264ام، کب الاحی، تهذی)طوس «ایرادی ندارد»فرمودند:  گرفت؟ امام
لفظی در کلام که همان شخصیت فقهی و علمی پرسشگر )علی بن جعفر( است  متصل غیر

نویسد: مقصود از سرگین در این روایت سرگین نجس است؛ زیرا علی بن جعفر فقیه است و از  می
 کند نمیپرسش  جواز و عدم جواز وضو در آب چاهی که سرگین غیر نجس در آن ریخته شده است،

 های تاریخی مبتنی است.. فهم مذکور، بر حجیت گزاره(116،یی)بها
وْ نَبِ  کحْتَمِلُهُ إِلاَّ مَلَ یثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یإِنَّ حَدِ » و( امام صادق )ع( می فرماید: 

َ
بٌ أ  یمُقَرَّ

لْبَهُ لِلِْ 
َ
هُ ق وْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّ

َ
ما صعب و مستصعب  ؛ حدیث و سخن(1/401، ینیلک) « مَانیمُرْسَلٌ أ

مقرب یا مؤمنی که خداوند دل او را به ایمان  ۀرا مگر نبی مرسل، فرشتکند آن است. تحمل نمی
را در حدیث مذکور « حدیث» ۀتبادر و حجیت قول لغوی، واژ ۀبرخی پژوهشگران بر پای«. آزموده باشد

 .(32، ی؛ دلبر 26-25، یمی؛ ابراه15-14، یسی؛ نف6/398، ی)مازندران اندمعنا کرده« سخن»
عنای و به م« کلام و سخن»به معنای « مشترک لفظی»حدیث  ۀواژ و اینکه  برخی با تکیه بر سیاق

 ۀمقصود از واژبه احتمال فراوان معتقدند  در حدیث مذکور،است،  «جریان، قضیه، کار و ولایت»
حجیت ، خلاصه مبنای فهم دوم از حدیث مذکور (.107، یبگ)حسن ، معنای دوم است«حدیث»

 سیاق است.قرینه 
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نْ یلَا »گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که فرمود: ز( عمار ساباطی می
َ
حَدٍ أ

َ
نَ یجْمَعَ بَ یحِلُّ لِِ

لَامُ إِنَّ ذَلِ یعَلَ  ۀوُلْدِ فَاطِمَ   مِنْ   نِ یثِنْتَ  لْتُ « هَایشُقُّ عَلَ یبْلُغُهَا فَ ی کهَا السَّ
ُ
الَ یق

َ
ه یإِ »بْلُغُهَا ق  « وَ اللَّ

؛ حلال نیست کسی جمع )ازدواج( کند میان دو تن از زنانی که از (7/462ام، کب الاحی، تهذی)طوس
شود؟ فرمود:  شود، گفتم او مطلع می فرزندان فاطمه)ع( هستند؛ زیرا او مطلع گردیده و سختش می

حجیت ظواهر و ظهور نهی در حرمت )لایحلّ(  ۀشود. برخی از فقیهان بر پای به خدا سوگند مطلع می
از سوی دیگر برخی از فقیهان نهی  (.23/108وسف، ی، ی)بحران اند فتوا به حرمت عمل مذکور داده

« اذیّت»و « مشقّت»هَا( و تفکیک میان عنوان یشُقُّ عَلَ یبْلُغُهَا فَ ی ک)إِنَّ ذَلِ « تعلیل»مذکور را به دلیل 
و فتوا به کراهت عمل مذکور  (14/266م، کی)ح اند ی نهی( کردهحمل بر کراهت )معنای مجاز 

رسد فهم دوم از حدیث مذکور، مبتنی بر حجیت به نظر می .(2/838، یزدی یی)طباطبا اند داده
 عنوان مشقت و اذیت است.  صارفه و مترادف نبودن ۀقرین

 رفتار و گفتار .7- 5
توان از طریق رفتار و گفتار افراد، مبانی تردید میگویای مبانی آنان است. بی « رفتار و گفتار افراد»

، گوید: در خراسان در مجلس امام رضا)ع( بودم را کشف کرد. حسن بن موسی میآنانفهم حدیثی 
ا زید، برادر امام رضا)ع( نیز حضور داشت که او به خاطر انتساب به حضرت فاطمه)س( به نجدر آ

گفتند، متوجه فخرفروشی  که با دیگران سخن می رحالیکرد. امام رضا)ع( د دیگران فخرفروشی می
گویند حضرت فاطمه)ع( دامان خویش را  فروشان کوفه که می سخن سبزی»زید شدند و فرمودند: 

تو را فریب داده است. به خداوند  ،پاک نگه داشت؛ در نتیجه خداوند آتش را بر فرزندانش حرام کرد
)صدوق،  «رت، یعنی حسن و حسین اختصاص داردقسم این وعده به فرزندان بلافصل آن حض

حرام بودن آتش  ۀآموز  فهم او از شود که. از فخرفروشی زید به دیگران معلوم می(203الاخبار،یمعان
 ۀمذکور مبتنی است. به عبارت دیگر، تلقی او از آموز  ۀپذیری آموز بر فرزندان فاطمه )س( بر تعمیم

 است. بوده« حقیقیه ۀقضی»  صورته مذکور ب

 کتب ملل و نحلرجوع به  .8- 5
ست.  «هاو اعتقادات فرقه ءآشنایی با آرا»های کشف مبانی فهم حدیث پژوهشگران، یکی از راه

 ، اثر شهرستانی؛«المل و النحل»اشعری؛  ، اثرابوالحسن«مقالات الاسلامیین» لهایی از قبیکتاب
 ، اثر سعد بن عبدالله اشعری قمی و«الفرقالمقالات و »، اثر عبدالقاهر بغدادی؛ «الفرق بین الفرق»
کمک قابل توجهی حدیث به دستیابی به مبانی فهم حدیث پژوهشگران  ، اثر نوبختی،«فرق الشیعه»

 کنند.می

 گیرینتیجه
شناسی رو، این نتیجه را شاهد بودیم که گرچه برخی از دانشیان به مفهومپیش براساس این پژوهش

های دستیابی به مبانی فهم اقدام ثیر و راهأت یک تاکنون به ضرورت،ی هیچاند؛ ولمبانی اقدام کرده
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پژوهش، ضرورت پرداختن به بحث مبانی  ۀاند. در این بررسی، نگارنده پس از اشاره به پیشیننورزیده
ها؛ روشمندی و وفاداری را عنوان ساخته است. اطلاع از مبانی دانشیان و تأثیر آن بر شناخت اندیشه

ها در اطلاع از سرّ خودداری دانشیان از ذکر برخی احادیث در پژوهش به مبانی پژوهشی و یاندانش
شناسی مبانی و مفهوم کنند.همگی ضرورت بحث از مبانی را روشن می ،گرو آشنایی با مبانی آنان

-ونهشناسی به دست آمد. گدیگری بود که از طریق مفهوم ۀتفاوت گذاشتن میان مبانی و قواعد، نکت
های تأثیرگذاری مبانی بر فهم حدیث در این نوشتار بررسی گردید. در آخر به منظور کشف و دستیابی 

فهم پژوهشگر از تأمل در یح پژوهشگر به مبنا، ر تص به مبانی، راهکارهایی ارائه شدند؛ از قبیل
نظر پژوهشگر حدیث، دقت در مل در رأی و أ، تپژوهشگر حدیث ۀی و اندیشألوازم ر توجه به حدیث، 

مراجعه ، رفتار و گفتار، و از سوی پژوهشگر ویل حدیثأتوجیه و تتأمل در ، حدیث مستندات پژوهشگر
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